
 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 92 پاييز و زمستان، 34، شمارة 16سال 

  
  شناسي تاريخي گويش رودباري كرمان واجمواردي از

  * ) پژوهشي–علمي ( 
  مطلبّيمحمد                                                                    

  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 فردفاطمه شيباني                                                                

  هاي باستاني كارشناس ارشد فرهنگ و زبان

  
  چكيده

 شامل ،هاي جنوبي استان كرمان گويش رايج در شهرستان» رودباري«
اين . وجان، قلعه گنج، عنبرآباد و فارياب استجيرفت، رودبار جنوب، كهنوج، من

هاي ايراني هاي بشگردي و در نتيجه، يكي از گويش يكي از گويش،گويش 
هاي جغرافيايي در منطقة وسيع جنوب استان كرمان، گونه. جنوب غربي است

هاي واژگاني و ها تفاوت اين گونهاگرچه .متعددي از رودباري متداول است
 درك متقابل بين همة گويشوران ،نحوي دارندودي صرفيآوايي و در موار

شناسي تاريخي رودباري  واج بررسي،موضوع اين مقاله. پذير استمنطقه امكان
هاي باستاني و ميانه در اين گويش   و هدف از آن، شناخت سير تحول واجاست

ق هاي واجي گويش از نظر تاريخي و وجوه افترا ترين ويژگيو نيز يافتن مهم
هاي رايج در رودبار دامنة پژوهش، محدود به گونه. آن با فارسي دري است

 رايج در جبالبارز جنوبي از توابع )mohmedi(جنوب، كهنوج و گونة محمِدي 
هاي تحقيق از طريق مصاحبه با گويشوران و ضبط گفتار آنها داده. عنبرآباد است

 چگونگي ،سپس. است شدهو نيز از آثار مكتوب در زمينة اين گويش گردآوري
هاي متعدد  و با مثالتحول چند واج ايراني باستان و ميانه در گويش، بررسي 
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هايي با زبان فارسي، گويش بلوچي و نيز در مواردي، مقايسه. استآورده شده
 صورت ،با برگردان قرآن قدس كه متعلّق به منطقة جنوب شرق ايران است

  .استگرفته
  ، )بشاگردي( بشكردي دباري، گويش محمِدي، كهنوجي، رو:هاي كليديواژه
  .شناسيشناسي، گويشواج

  مقدمه -1
. توان تقسيم كرداستان كرمان را به دو منطقة كرمان شمالي و كرمان جنوبي مي

 دهد كه از بخش عمدة كرمان جنوبي را منطقة موسوم به رودبارزمين تشكيل مي
 با ساير نقاط ،و هوا، گويش و فرهنگ عامه ازجمله اقليم، آب ،هاي گوناگونجنبه

 نفوذ گستردة نبودهاي بارز اين منطقه،  از ويژگي.هاي اساسي دارداستان تفاوت
زبان فارسي تنها در مناطق هاي متعدد است؛ي محليّ با گونههافارسي و رواج گويش

 تر به مركز، رواج يافته استنزديك

  رودبارزمين -1-1   
طقة وسيعي است كه شامل هفت شهرستان جنوبي، شامل جيرفت،  من،رودبارزمين

 از اين منطقه. گنج و فارياب استعنبرآباد، رودبارجنوب، كهنوج، منوجان، قلعه
بلوچستان و از مغرب وشمال به كرمان، از جنوب به هرمزگان، از شرق به بم و سيستان

  )33- 43  :1387كلانتري خانداني،(.است به بافت و هرمزگان محدود شده
    يا ruebâr-zemin به صورت ،لفظ رودبارزمين در گويش مردم اين منطقه

است و مراد از » رود« به معني ،در اين گويشrue . آيد ميruebârطور خلاصه به
فارسي  (bâr ورود هليل است كه در سراسر اين منطقه جاري استآن، به گفتة مردم، 

اي است كه رود هليل در  منطقه،ودبارزمين در واقعر.  به معني ساحل است،)bār:ميانه
  )3 :1385مطلبّي، (.آن جاري است

زار و هاي بافت و لالهترين رود دائمي استان كرمان است كه از كوه مهم،رودهليل
 و بعد از مشروب كردن اراضي جلگة جيرفت و مي گيردآسمان سرچشمه بحر

  )55 : 1387لانتري خانداني،ك (.ريزدرودبار،به باتلاق جازموريان مي
 يعني ، شهرستان7، جمعيت اين 90برمبناي نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 

 جمعيت ، نفر241843 ، نفر است كه از اين تعداد729722 ،جمعيت كل رودبارزمين
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سالنامة (.استجمعيت ساكن در نقاط روستايي ، نفر487879ساكن در نقاط شهري و
  )124: 1392، آماري استان كرمان

   گويش رودباري-1-2
علاوه بر رودباري، برخي از . رودباري، گويش عمدة رايج در رودبارزمين است

 ،زبان فارسي. كنندهاي بلوچي، براهويي و فارسي تكلم ميمردم رودبارزمين به زبان
هاي متفاوتي از در نواحي مختلف رودبارزمين گونه.بويژه در جيرفت رايج است

هاي آوايي ، واژگاني و ندرتاً ها با يكديگر، تفاوتاين گونه. ل استرودباري متداو
ها ، درك متقابل بين گويشوران همة اين نحوي دارند اما با وجود اين تفاوتوصرفي
  .پذير استهاي مختلف امكانگونه

هاي بشكردي  رودباري را يكي از گويش(Gershevitch, Ilya)گرشويچ، ايليا
: كندبندي ميگروه تقسيمهاي بشكردي را به سه زيروي گويش. ددانمي) بشاكردي(
طبق . بشكردي جنوبيـ3  وبشكردي شماليـ2،هاي بيرون از منطقة بشكردگويشـ1

عباسي، هرمزي، مينابي و روداني، در گروه اول بندي وي، رودباري، در كنار بندرتقسيم
  ).Skjærv∅,"Baškardi" ،1998: 846نقل از  (.گيردقرار مي

هاي دستوريِ بشكردي شمالي و بشكردي جنوبي با ها و ساختاز مقايسة واژه
 قرابت بيشتري با رودباري دارد تا با ،توان نتيجه گرفت كه بشكردي شماليرودباري مي

  )3  :1385مطلبّي، (.بشكردي جنوبي
  .شناسي تاريخي اين گويش اختصاص داردمقالة حاضر به بررسي واج

  له و روش تحقيقئن مس بيا-1-3
هاي  شناسي است كه موضوع آن، مطالعة واجهاي زبان يكي از بخش،شناسيواج

ويژه سير تحول و ب به سيِر تحول نظام آوايي زبان ، واج شناسي تاريخي  امازبان است
  .پردازدهاي آن در طي ادوار مختلف زبان مي واج

دورة باستان، : اندوره قائل شدههاي ايراني،براساس تحول آنها، سه د براي زبان
هاي زبان. اند متعلّق به دورة باستان،فارسي باستان و اوستايي. دورة ميانه و دورة جديد

هاي ايراني  فارسي ميانه و پهلوي اشكاني زبان: شوند به دو گروه تقسيم مي،دورة ميانه
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راني ميانة شرقي هاي اي زبان،ميانة غربي هستند؛ سغدي، سكايي، بلخي و خوارزمي
 در اين دوره، زبان. گيردهاي ايراني تا دورة معاصر را دربرمي دورة جديدِ زبان. هستند

فارسي : ترين آنها پنج زبان استاند كه مهمهاي متعددي رايج بوده و يا اكنون رايج
  )259 و 125: 1389 ،ابوالقاسمي. (دري، پشتو، آسي، كردي و بلوچي

ين مقاله از نظر واج شناسي تاريخي مورد مطالعه قرار گويش رودباري كه در ا
  .هاي ايرانيِ جنوب غربي است يك گويش ايراني جديد و از گويش،گرفته است

گانه، لازم است برخي هاي سههاي اين گويش در دوره براي مطالعة سير تحول واج
رسي ميانه و پهلوي فا(هاي ايراني ميانة غربي  هاي رودباري با معادل آنها در زبانواژه

بدين . سنجيده شود) فارسي باستان و اوستايي(هاي ايراني باستان  و نيز با زبان) اشكاني
هاي ايراني از ابتدا تا اين زمان و نيز   عمدة مسائل مربوط به تحول واج،ترتيب

  .گردد روشن مي،فرآيندهاي واجي صورت گرفته در طي اين ادوار
با گويشوران و ني با استفاده از تكنيك مصاحبه روش اصلي تحقيق، روش ميدا

جو در  ويعني جست،اياز شيوة تكميلي كتابخانه،همچنين.ستضبط گفتار آنها
هاي رودباري جنوب، محمِدي، جيرفتي وكهنوجي كارهاي انجام شده در باب گونه

  ) پيشينة تحقيق-4- 1رجوع شود به ( .استفاده شده است
   پيشينة تحقيق-1-4
      گويش رودباري را بررسي ،در رسالة دكتري خود) 1385(، محمد مطلبّي

اساس كار در اين تحقيق، گونة رايج در شهرستان رودبار . است شناختي كردهزبان
، تحول چند واج »شناسي تاريخيواج«در اين اثر، در بخشي تحت عنوان .جنوب است

همچنين در فصل ) 4- 12 :1385مطلبّي، (.است آورده شده ايراني باستان و ميانه
  )57 - 47: همان ( .هاي آوايي گويش آمده است، فرايند»دستگاه آوايي«

نامة كارشناسي ارشد خود،گويش محمِدي در پايان) 1389(كردستاني، سارا 
)mohmedi(اين گونة رودباري در جبالبارز . استشناختي كرده را بررسي زبان

، بخشي تحت »نظام آوايي«وي در فصل . ايج استجنوبي و در بين طايفة محمِدي ر
  )45- 49 :الف1389 ،كردستاني (.شناسي تاريخي آورده استواج«عنوان 
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در » هاي آوايي گويش محمِديفرآيند«اي تحت عنوان وي همچنين در مقاله
  :ب1389،)2(كردستاني(.شناسي تاريخي محمِدي پرداخته استبخشي كوتاه به واج

59 -49(  
رغم تفاوت گويش جيرفت و كهنوج را، علي) 1377(س دهقاني، اسلامنفنيك

هاي در فصل اول آن واژه.  استاساسي آن دو، بررسي آوايي و صرفي و نحوي كرده
  :1377نفس دهقاني،نيك (.جيرفتي و كهنوجي را با فارسي رسمي مقايسه كرده است

61 -23(  
   ضرورت انجام تحقيق-1-5

اند و ثبت و گردآوري و بويژه واريث فرهنگي هر ملتترين مها از مهمگويش
گويش رودباري نيز يكي از . مطالعة علمي آنها از اهميت فراواني برخوردار است

هاي زبانهاي كهن ايراني را در هاي اصيل ايراني است كه بسياري از ويژگيگويش
سازد يكي آنچه انجام مطالعه بر روياين گويش را مضاعف مي. خود حفظ كرده است

هاي متعدد، گويشوران كثير و وسعت منطقة رواج، اين است كه با وجود داشتن گونه
زمين از حيث فرهنگ و ديگر اينكه منطقة رودبار. گويشي كمتر شناخته شده است

هاي آن، باب ورود به مطالعات ادبيات عامه، بسيار غني و بكر است و شناخت گويش
نهايتاً اينكه، رودباري مانند هر گويش محليّ ديگر، . ستشناختي در آن اادبي و مردم

ناخواه تحت تأثير زبان فارسي، رو به دگرگوني است و لازم است هرچه زودتر خواه
  .مطالعة گسترده و علمي بر آن انجام گيرد

  : بحث-2
  شناسي تاريخي گويش رودباريواج -1

  گويش رودباري ذكر در اين بخش، تحول چند واج ايراني باستان يا ميانه در 
استان و ميانه در سمت هاي بشود؛ واژههايي آورده مي شود و براي هر يك مثالمي
هاي واژه.شود شكل رودباري و درآخر،معادل فارسي آورده مي،در وسط،آيدميچپ

ها  هاي اين زبان از فرهنگ و پهلوي اشكاني، ميانه، فارسي فارسي باستان،اوستائي
 و 1373:مكنزيBortholomae:1961 Kent:1953:ك. ر(است  گرفته شده



316 34                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

مشخص (*)  با ،هاي ايراني باستان، چنانچه بازسازي شده باشندواژه. )1986:بويس
  .گردندمي

ها همجواري، اشتراكاتي  از آنجا كه زبان بلوچي و گويش رودباري به دليل سال
 ،همچنين. است  شدههايي با زبان بلوچي انجاماند، در مواردي مقايسهپيدا كرده

 از جمله  وهاي جنوب شرق ايرانبرگردان قرآن قدس، اشتراكاتي آوايي با گويش
هايي از قرآن قدس نيز  ها ديده شده، مثالدر مواردي كه اين شباهت. رودباري دارد

  .آورده شده است
*dz-1-2  ايراني باستان، مانند زبان فارسي تبديل به dشود مي:  

 راني باستان و ميانهاي رودباري فارسي

del *dzrd دل 
i
(O.P.

ii
*dķd,Av

iii
.zərƽd),M.P

iv
: 

dil 

دان 
  )دانستن(ـ

 

don-

(don-esten) 
*dzāna

v
(O.P. dan, Av. zan, 

M.P.: dān-/ dān-istan)  

  
2-2- *θr ايراني باستان، مانند زبان فارسي تبديل به  sشود مي: 

 pos )پسر(پس 

*puθra  M.P: pus 

 âvos ]تن[    آبسـ

*āpuθra  M.P: ābus  

  
2-3- *št ايراني باستان، مانند زبان فارسي به  stشود تبديل مي:  

 rast- (rastâd-en) )فرستادن(فرست ـ 

*fraišta- >M.P. 

*frēst 

-lest- (lest-en) *rišta )ليسيدن= لِشتن(لِشت ـ 
vi
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-rest- (rest-en) *rišta )رشِتن(رشِت ـ 
vii

 

= گَشتن(گَشت ـ 
 ) زيدنگ

gast- (gast-en) *gašta-
viii

 

-most- (most )ماليدن= مشتن(مشت ـ 

en) 

*mķšta-
ix

 

  
 آمده كه احتمالاً وامواژة فارسي است -most- ،mošt به جاي ،در گونة محمِدي

  ).1740  :1389، )2(كردستاني (
  ، dz*هاي  هاي ايراني جنوب غربي، ابدال واج هاي مشخصة زبانيكي از ويژگي

*θr و  *št ايراني باستان، به ترتيب، به d ، s و stزبانهاي ايراني ميانه اشميت و زار،(. است
هاي  اين تحول در رودباري نيز در مثال،گونه كه ملاحظه شد همان).166در يك نگاه،
  .هاي ايراني جنوب غربي است  رودباري متعلّق به گروه زبان، بنابراين؛شودفوق ديده مي

2-4- xwخو«ي ميانه و باستان كه در فارسي دري ايران «)xw ( شده و در فارسي امروز
 .ماندباشد باقي ميقرار داشتهaشود، چنانچه قبل از  تلفظّ ميxايران 

-xward- (xward )خوردن(خورد ـ 

en) 

xward- 

  xwad xwad خود 

  xwah  xwah خواهر 

= خُسبيدن(خُسب ـ 
 ) خفتن

xwas-  xwafsa-> xufs- 

  xwaš xwaš خوش

 

xwāst- و xwāh-،)كه از ريشة  فارسي ميانه)-وخواه- خواست xwād 
- آيد كه درمي -veytو  -vâst در رودباري به صورت،است) 51 :1373ابوالقاسمي،(

  .وامواژة بلوچي است، واقع 
xw در ساير موارد، تبديل بهxشود مي:  

 xieš xwēš -[kowm] خويش]وقوم[
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 -xond- (xond-en) xwānd )خواندن(خواند ـ 

 xow xwāb خواب

  
2-5- wشده است، چنانچه قبل از  » گ«يا » ب«كه در فارسي    آغازي ايراني ميانه

a قرار داشته باشد، بهgw ،) gو قبل از )  لبي شدهâبه g يا  gwشودتبديل مي.  
  gwar  war وبر، پهل

هبچ gwačeg waččag 

  gwak  wak ) قورباغه(بك 

 -g(w)âzi  wāz بازي 

 

  :شودميبدل  g به ، آغازيwدر ساير موارد، 
 gozer wuzurg بزرگ

 gieš wēš بيش

 -gâft- waf  M.P: wāft )بافتن(بافت ـ 

gieč- waik )بيختن(بيز ـ   M.P: wēz- 

  . xاست  تبديل شدهb  آغازي به wدر مواردي 
  gwačeg / bačče  waččag بچه 

  bahâr[-gah] wahâr بهار 

  beh-[te] weh بهتر 

  bong  wāng بانگ ، آواز 

 Elfenbein, the)شود  در بلوچي نيز ديده مي ،g(w) آغازي به wتبديل 

Baluchi language, 635)در . رود و از مشتركات رودباري و بلوچي به شمار مي
هايي از اينك نمونه. دشوديده مي) gw(» گو« آغازي به wترجمة قرآن قدس نيز تبديل 

  :آيداين ابدال دربرگردان قرآن قدس مي
  
  



  
319  شناسي تاريخي گويش رودباري كرمان واجمواردي از                92و زمستان پاييز 

 فارسي ميانه رودباري قرآن قدس فارسي
 gwar war گور )كنار سينه( بر

 gieš wēš گويش بيش

 beh(te) wih گويه به، بهتر

 behešt wahišt گهيشت بهشت

  )27، )2(كارگر برزي، بررسي زباني برگردان قرآن قدس جلد (
 فارسي ميانه wuzurg ، به عنوان مثال؛شودمتون پازند نيز گاهي اين ابدال ديده ميدر 

 آغازي wتحول . است آمده guzurgشده است، در پازند به شكل» بزرگ«كه در فارسي 
 آن ةاست كه از مقايسهاي كرماني باستان بوده طبق شواهد باقي مانده، از ويژگي، g(w)به 

  ).119 :1376تفضّلي، (.اندنويسي را از كرمان دانستهازندبا متون پازند، منشأ پ
  پاياني دوره ميانه كه بعد از مصوت قرار دارد و در فارسي حذف شده g صامت -2-6

  .است است، در اكثر موارد باقي مانده
  sâg  sāyag سايه 

  pâg  pāyag پايه 

  xâg  xāyag ]ينه[ـخايه، خاگ

  šoneg  šānag شانه 

  poneg  pānag بان نگه

  zahreg  zahrag زهره 

نه ب boneg / bona bonag  

nueg نو
xi

 / now nōg  

  mâhi(g) māhīg ماهي 

  âhu(g) âhūg آهو 

،  پسوند صفت مفعولي گذشته يا صفت فاعلي گذشتة فارسي ميانه، ag-  در gصامت 
« rasid-eg و lohriden از» پوسيده«lohrid-eg: مثال. در مواردي باقي مانده است

 rasid-en.از » رسيده) ميوه(
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 شده و از آن طريق به فارسي γايراني باستان كه در پهلوي اشكاني g صامت -2-7
  :است  باقيماندهgرسيده، در رودباري همان

bâg  bag باغ Prt
xii

: bāγ 

dorueg  draug دروغ  Prt: drōγ 

 dâg  dag داغ 

 dueg  daug دوغ 

  
2-8- spدر رودباري باقي مانده است، ايراني باستاني .p باستاني در جاهايي كه در 

  :ماند شده، در مواردي باقي ميf يا bفارسي 
 espiet spaita-> M.P: spēd سفيد 

 :guespand gaospənta-> M.P گوسفند

gōspand  

  asp aspa-> M.P: asp اسب 

 pon pāna-> M.P: -bān- ـ بان ) پسوند(

  
2-9-wميانه يا باستاني كه در فارسي باقي مانده است، گاهي در رودباريhشود مي:  

  -poh- (pohiden)  paw> M.P: pōh ) پوسيدن (-پوس

 -bah- (bud-en) baw> M.P: baw ) بودن (-بو

 tâhesten  taw )توانستن(تاوستن

  
  )28ارگر برزي، ك. (هاي آوايي برگردان قرآن قدس است از ويژگيh به wابدال 

2-10- hگاهي به ،  ميانه kتبديل شده است   :  
 rak- (rakiden)  rah- (rastan) )رستن (- ره

 jak- (jakiden)  jah- (jastan) )جستن (- جه
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2-11-hگاهي به ، آغازي ميانه يا باستان x  يا  xwتبديل شده است  :  
- تابستان، فصل خرما

 چيني 

xomin  M.P: hāmīn  

حرف ( به وسيلة با،
 )اضافه

xwey  O.P: hadā  

  
2-12- fدر يك مورد به ، آغازي ميانه xتبديل شده است   :  

پيشوند (فرود، فرو 
 )فعل

xorue  frōd 

  
  :  تبديل شده استh  به t قبل از ،  ميانهx صامت -2-13
  doht  duxt دختر 

  ešnâhten  šnāxtan شناختن 

  fruehten  frōxtan فروختن 

  sohten / suehten  sōxtan سوختن 

 rehten / riehten  rēxtan ريختن 

  
   ميانه كه در فارسي باقي ماندهav و af ،uf ،ab ،âb گروه هاي آوايي -2-14
  :گردد  تبديل ميow، به است
  rowten  raftan رفتن 

  kowten  kaftan افتادن 

  derowšiden  drafšīdan لرزيدن 

  xowten  xuftan خوابيدن خفتن ، 

  owr  abr ابر 
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  owruešem  abrēšōm ابريشم 

  now[k] nab نوه 

  sowz  sabz سبز 

  tow  tab تب 

  yow  âb آب 

 âsow  *ās + āb آسياب 

  eštow  ōštāb شتاب 

  gow  gāw گاو 

 dowten  daw اندودن 

  
 šanaften؛ »افتادن «kapten:مثال. شود بدل نميow به ap ،در گونة جيرفتي

  )47: 1377نفس دهقاني،نيك (.»شنفتن«
  
  :است تبديل شدهo به ،n   و m قبل از ، ميانهāمصوت-2-15

  gom  gām گام ، قدم 

  jon  jān جان ، تن 

  xona  xānag خانه 

  âsmon  āsmān آسمان 

  bong  wāng بانگ ، آواز 

  
  :   تبديل شده استeگاهي به ،  nاز  قبل ، ميانهa مصوت - 16-2

ـَ ) پسوند مصدر ساز(
 ن  

-en  -an  
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  âhen  āhan آهن 

  enderz  handarz اندرز

  
ميانه كه در فارسي ياي معروف شده، تبديل به ) ياي مجهول (ē مصوت -2-17

  :  شده استieمصوت مركب 
  espiet  spēd سپيد 

  pieš  pēš پيش 

  zier  zēr زير 

  gieš  wēš بيش 

  
  :  تبديل شده استue  يا مصوت مركب ey ، i به ē در مواردي 

  meyva  mēwag ميوه

  hameyša  hamēšag هميشه 

  rim  rēm )چرك زخم(ريم 

  owruešem  abrēšōm ابريشم 

  
ē در rēxtan) ل يافته، فعل دو)ريختناستوجهي فارسي ميانه، به دوصورت تحو:e  

 :  در باب متعديie لازم و در باب

 -reht- raik> M.P: rēxt ) لازم(ريخت ـ 

  -rieht ) متعدي(ريخت ـ 

 -rez- raik> M.P: rēz ) لازم(ريز ـ 

  -riez ) متعدي(ريز ـ 

  
ميانه كه در فارسي واو معروف شده، تبديل به مصوت ) واو مجهول (ō مصوت -2-18

  : استشدهueمركب 
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  nueg / now  nōg نو) ماه(

  dorueš  drōš ) نشان، داغ( درفش

  dueš  dōš ) ديروز(دوش 

  ruešen  rōšn روشن

  rue(z) rōz روز 

  puešiden  pōšīdan پوشيدن 

  
2-19-ō در sōxtan) ل يافته، فعل دو)سوختنوجهي فارسي ميانه، به دو صورت تحو 
 : در باب متعديueدر باب لازم و o:است

 -soht- sauk> M.P: sōxt )زملا(سوخت ـ 

  -sueht ) متعدي(سوخت ـ 

 -soz- sauk> M.P: sōz ) لازم(سوز ـ 

  -suez )متعدي(سوز ـ 

  
از نظر لازم ، suez-/ sueht با -soz-/ sohtو -riez-/ rieht با -rez-/ rehtتمايز 

گاشتن / شتننشاستن و گ/  تافتن، نشستن/ هاي تفتن و متعدي بودن، يادآور جفت فعل
. توان ديدهاي ايراني باستان را در آن ميفارسي دري است كه اثر گردش مصوت

كه -riez-/ rieht، صورت ضعيف ريشه، و  rikاند ازكه لازم-rez-/rehtاحتمالاً
 -soz-/ sohtبه همين ترتيب،. است ، صورت قوي ريشه، ساخته شدهraikاند ازمتعدي

، صورت قوي ريشه sauk از -suez-/ sueht ، صورت ضعيف ريشه، وsukاز 
  .ساخته شده است

  
  : شود افزوده ميy  قبل از مصوت آغازين ميانه، گاهي -2-20
 ēnيا yie ēd اين

  yier  ēr زير، پايين 

  yârt  ārd آرد 
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  yow  āb آب 

  yâworden  āwurdan آوردن 

  
  : شود مي  افزودهh قبل از مصوت آغازين ميانه، گاهي -2-21
 -hom[rue] im امروز

 -hom[sâl] im امسال 

 hâfarin  āfrīn آفرين 

 

 گيري نتيجه-3

هاي ايراني باستان و ميانه در گويش رودباري  با توجه به آنچه دربارة تحولات واج
هاي آوايي گويش رودباري و ترين ويژگيتوان به عنوان مهمآمد، موارد زير را مي

  :گيري و خلاصه كرد نتيجه،ط اشتراك و يا افتراق آن با زبان فارسيترين نقابرجسته
  و d ، s  ايراني باستان به ترتيب به št*  و dz ،  *θr*هاي   با توجه به ابدال واج-1

stهاي ايراني جنوب غربي دانست توان رودباري را مانند فارسي، متعلّق به گروه زبان، مي.  
و در فارسي امروز ) xw(» خو«ميانه كه در فارسي دري  ايراني باستان و xw صامت -2
قرار داشته باشد، در رودباري باقي مانده و در ساير a  شده است، چنانچه قبل از  » خ«ايران 
  . بدل شده است x به ،موارد
3- w آغازي ايراني ميانه كه در فارسي b  شده است، چنانچه قبل از   a قرار داشته
 بدل شده g به w ،در ساير موارد.  بدل شده استgw يا g به âاز   و قبل gw به ،باشد
با توجه به اينكه . روداز مشتركات رودباري و بلوچي به شمار مي،  gw به wابدال . است

 اين ،بلوچي يك زبان متعلق به دستة شمال غربي و رودباري از دستة جنوب غربي است
.  يكي از اين دو گويش بر ديگري دانستتوان تنها ناشي از تأثيرنقطة اشتراك را مي

تواند شود كه هم مي قرآن قدس و در متون پازند ديده ميةهمچنين اين ابدال در ترجم
كند كه است و هم اثبات مينويسي از كرمان آغاز شدهتأييدي بر اين نظر باشد كه پازند

  . متعلق به اين منطقه است،برگردان قرآن قدس
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 در اكثر موارد باقي مانده ، ميانه كه بعد از مصوت قرار داردةدور  پاياني g صامت - 4
 است 

ايراني باستان كه در پهلوي  g صامت .  وجود ندارد γ  صامت، در گويش رودباري-5
 باقي مانده g شده و از اين طريق، به فارسي رسيده ، در رودباري به صورت γاشكاني 

 .است

 .  تبديل شده استh به ، t قبل از ،  ميانهx  صامت -6

 .  تبديل شده استow به ،  ميانه av  و af ، uf ،  ab ،  âbهاي آوايي  گروه-7

شده ، در رودباري به ) ياي معروف (iميانه كه در فارسي ) ياي مجهول (ē مصوت -8
 . تبديل شده استieمصوت مركب 

ر رودباري به شده ، د) واو معروف (uميانه كه در فارسي ) واو مجهول (ō مصوت -9
 .  تبديل شده استueمصوت مركب 

 و -rez-/ rehtهاي  هاي ايراني باستان را در جفت فعل   اثر گردش مصوت- 10
riez-/ rieht- و نيز در soz-/ soht- و suez-/ suehtشكل لازم از . توان ديد مي

 . صورت ضعيف ريشه و شكل متعدي از صورت قوي ريشه ساخته شده است

  
  ها يادداشت4

 
                                                 

i ،170: 1382اشميت و زار  
Old Persian

ii
 

Avestan
iii

 

Middle Persian
iv

 
v ،170: 1382اشميت و زار  

vi ،170: 1382اشميت و زار 

viهمان 

viابوال  
                     66: 1373قاسمي،

vi76:همان                         
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vii56: همان                    

viii74: همان                  

ix77: همان 

xاندهشداحتمالاً كلماتي كه اين تحول را دارند از فارسي گرفته. 

xiًفقط صفت ماه است؛ مثلا:mâh nueg bude) استماه نو شده.( 

Parthian
xii  
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